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نقدی بر «نگارخانه ای به وسعت یک شهر»
تهران برف آمده

خبر را از یکی از دوستان غیرهنری ام شنیدم. پرسیدم چه شده، گفت: 
«تهران برف آمده یعنی مثل وقتی شده که برف می آید. صبح می بینی 
شهر عوض شده، سپید شده، نفس کشیده. همه بیلبوردهای تبلیغاتی 
ــی و  ــتند. گفتم خوشنویس ــای آن آثار هنری گذاش ــتند و به ج را برداش
مینیاتور؟ گفت نه از این خارجی ها هم هست. زیر همه آنها هم نوشته: 
ــعت یک شهر» آرم شهرداری هم هست...». تلفن  «نگارخانه ای به وس
ــال ها قبل مطرح  ــع کردم. دورادور درباره این طرح قدیمی که س را قط
ــده بود، می دانستم، اما درباره چندوچون آن خیر. راهی تهران شدم.  ش
هنگام ورود، من هم یخ کردم، دوستم راست می گفت تهران برف آمده 
ــورده، تعادلم را از  ــود روی آن لیز خ ــی که عن قریب ممکن ب ــود، برف ب

دست بدهم. 
ــا و اتوبان های  ــب را به گذار در خیابان ه ــی از ش بعدازظهر تا پاس
ــی، پتگر، محصص،  ــغول بودم. آثاری از بروگل، براک، هاکن ــهر مش ش
ــر از طرح، رنگ و خط  ــیار نقش دیگ ــو، مانه، روتکو، مافی و بس پیکاس
ــه، روی بیلبوردهای  ــرم، قلم دان و پارچ ــفال، فرش، دیوار، چ روی س
ــیار به آنها  ــته های ناخوانا رژه می رفتند همان که بس ــب زده با نوش ش
ــه آن طرف  ــم زده، همان ک ــی را رق ــان که تمدن پارس ــم، هم می بالی
ــاعه در موزه ای به  ــرور و افتخار خود می دانند و الس ــه غ آب آن را مای
ــتان کرده و چه جای  ــهرداری کارس آرامش، خاک غربت می خورند. ش
ــانِ از تحریم گرفته به جای طرح های بی مخاطب  عجب که پول بی زب
و بی محتوای زیر پل ها، صرف نگاه مسافران و مسافرکشان شهر شلوغ 
ــه از ابتدای اجرا  ــه ای در نوع خود منحصربه فرد ک ــده؛ تجرب تهران ش
ــی که از تولد آن  ــده؛ طرح ــانه ها ش نقل زبان مجالس و محافل و رس
ــانه های مختلف،  ــرح در رس ــاب اجرای این ط ــال ها می گذرد. بازت س
ــویی تعریف، تمجید و تکریم با چاپ  ــویه داشت، س هجمه ای چندس
ــد و حمایت از آن که در  ــای طرف دارانه در تأیی ــام بیانیه ه انواع و اقس
ــده بود و  ــاره ش بعضی موارد به خطاهایی در اجرا و جانمایی هم اش
ــویی انتقاد و تقلیل و تخفیف شهرداری و بعضا شهردار که صدای  س
آن تا خیلی جاها هم شنیده شده. سویه سنگین تر این نقد، سیاسی بودن 
ــهرداری با استفاده  ــهردار یا ش ــت. به عبارتی ش ــدن این طرح اس یا ش
ــرای این برنامه می خواهد  ــانی و با اج ــات و منابع مالی و انس از امکان
ــتری را برای انتخاب  ــرای خود باز کند یا بس ــق خدا جایی ب در دل خل
ــر این جانب  ــوه فراهم کند. از نظ ــه ق ــطحی از س احتمالی خود در س
بدون شک این نقد مردود است چراکه وقتی می توان با مبالغی بسیار 
ــه طی کرد، چرا  ــری از ثانی ــر از این، راهروهای ۲۰ متری را در کس کمت
ــه برای هنر یا اهالی هنر، آن هم در پایتخت که تجربه ثابت کرده  هزین
ــنگین تر از وزن  ــی دارد. به نظرم س ــی حداقلی در تغییرات سیاس نقش
ــته های  ــانی که در رش ــت. کس ــی، نقش اقتصادی این طرح اس سیاس
ــتند، می دانند که برای فروش  مربوط به بازاریابی یا تبلیغات فعال هس
محصول، بهترین تدبیر تبلیغات غیرمستقیم یا به عبارتی ذهنیت سازی 
ــما در یک برنامه تلویزیونی دستور پخت شیربرنج  ــت. زمانی که ش اس
ــت برنج خود را  ــید، بهتر اس ــوزش می دهید، اگر برنج فروش باش را آم
ــیارگرم و  ــیربرنج تبلیغ کنید، یا اینکه فرض کنید هوا بس ــن برنامه ش بی
ــنگین است و نوشیدنی خنکی روی تابلوی عظیم تبلیغاتی  ترافیک س
ــما را به لرزه می اندازد. شما به احتمال بسیارزیاد از اولین بقالی  دل ش
یک نوشیدنی خنک تهیه کرده و نوش  جان می کنید اما نه لزوما همان 
برندی که در اتوبان دل شما را لرزانده. نوشیدنی موردنظر، همان است 
که عباس آقای بقال به شما پیشنهاد می کند. پرسش غریب و دقیق در 
ــکل می گیرد، تقارن باشکوه میان فصل بهار، نمایشگاه کتاب و  اینجا ش
ــعت یک  حراج های هنری در تهران با اجرای طرح نگارخانه ای به وس
 شهر چگونه محقق شده است؟ این تقارن اتفاقی است یا عمدی، خدا 
ــبی است برای اینکه بازار جهت دار  ــت اما به یقین موج مناس عالم اس
ــتفاده را در جهت تحقق اهداف خود  هنر، در این موقعیت حداکثر اس

ــهرداری برخوردی  ــت، ببرد. این عمل ش که مهم ترین آنها فروش اس
ــت و هم اکنون جمعیت زیادی از  ــی با نوعی کالا به نام هنر اس تبلیغ
ــده اند. تصاحب این کالا فقط  ــهر تهران با کالایی به نام هنر آشنا ش ش
ــا مراجعه به صاحبان این صنعت یا به عبارتی صاحبان این منفعت  ب
ــت. اگر هم چنین نبوده و قصد شهرداری صرفا قصدی  امکان پذیر اس
ــنه در بیابان،  ــی بوده که عجبا از این گونه اجرا و ارائه. برای تش فرهنگ
ــهرداری  ــت. هم اکنون هم می توانیم برای ش ــی غنیمت اس لنگه کفش
تهران دست بزنیم، هورا بکشیم و ذوق کنیم از اینکه پس از تقریبا ۴۰ 
ــخصی پیدا شده و رأی به برائت هنر داده  ــال، سازمانی، نهادی یا ش س
ــتیزان و مخالفان فرهنگ بر در و دیوار  و نتیجه آن را برای عبرت هنرس
ــهر به تماشا گذاشته. از اهالی هنر، علم، فرهنگ و دانشجو،  مدرس  ش
و معلم، دلجویی کرده و در نهایت شاید خواسته بگوید که فقط توان 
ــف  ــت. اما در این صورت با تأس ما در حمایت از فرهنگ و هنر این اس
ــر برای تجربه ای کودکانه به دور ریخته.  باید گفت بیت المال را یک س
ــک در آن منابع انسانی و مالی بسیار صرف شده  تجربه ای که بدون ش
ــا زده در ۱۰ دقیقه پایانی  ــیم از گل های خورده ی ــت. هرچه می کش اس
ــاوری در این شهر  ــهرداری، مش ــت. برادران و خواهران عزیز در ش اس
می یافت نشد که به شما درباره نحوه دیدن یک اثر هنری، پنج دقیقه از 
ــاوره بدهد، درباره نوع کاغذ، چاپ یا نور مناسب و برای  روی اجبار مش
ــاب آثار با چه رویکردی  ــا انتخ دیدن یک اثر در فضای خارجی؟ اساس
ــم، کوبیسم، ایرانی، فرنگی، چرا آثار  صورت گرفته است؟ امپرسیونیس
ــش درنیامدند،  ــا خاک می خورند به نمای ــان که در انبار موزه ه خودم
ــرا درآمده و چرا فضاهای دیگر  ــرا این طرح صرفا در پایتخت به اج چ
ــهری که درخور چنین رویدادی هستند، مشارکت نکردند؟ اثری ۱۲  ش
ــود، با  ــت متری نمایش داده می ش ــری چگونه در یک بیلبورد هش مت
چه زاویه ای؟ بعضی از تصاویر کوچک و با کیفیت بسیاربد چاپ شده 
بودند و بعضی به لحاظ محتوا و فرم بسیار تقلیل داده شدند. با همه 
این اوصاف من این طرح را دوست داشتم  و اجرای آن را قدم مؤثر اما 
ــطح فرهنگی، هنری و اقتصادی  نامحکمی در جهت ارتقا و اعتلای س

شهر تهران می دانم. 

كرباس خاكسترى

نقاش مبتلا به اُتیسم 
در زیرزمین  دستان

ــه بیماري  ــي که مبتلا ب شـرق: نقاش
ــت  فعالی ــل  حاص ــت،  اس ــم  اتُیس
ــود را در گالري  ــته خ ــال گذش یك س
ــش مي گذارد.محمد  ــتان به نمای دس
ــت  ــی اس ــد جوان ــم زاده، هنرمن کاظ
ــی او از ۲۲  ــی و نقاش ــار طراح که آث
ــتان به  ــرداد در گالری زیرزمین دس خ
ــود. او نقاشي  ــته می  ش نمایش گذاش
ــه بیماری  ــود ابتلا ب ــت که با وج اس
ــی از جمله  ــم، هنرهای مختلف اتُیس
ــازی و  ــی، مجسمه س ــی، نقاش طراح
ــه و دنبال  ــو را آموخت ــی پیان نوازندگ
ــم زاده، پدر محمد،  می کند. علی کاظ
ــرش و فعالیت های هنری  درباره پس
او به هنرآنلاین گفت: «محمد دی ماه 
ــال ۱۳۷۰ به دنیا آمد و مدتی پس  س
ــان  از تولد، ناتوانی های او خود را نش
در  ــتان  دبس ــه  ب ورود  ــگام  هن داد. 
ــد و  ــن مقطع رد ش ــون ورودی ای آزم
به مدرسه کودکان استثنایی فرستاده 
شد، سپس او را به یک مدرسه مرزی 
ــه بیماری های  ــودکان مبتلا ب ــژه ک وی
ــتادیم و تا سوم راهنمایی  خاص فرس
ــد. در این  ــه درس خوان در این مدرس
ــم گرفتیم او را  ــود که تصمی دوران ب
ــتاده و تحت  ــه نفرس ــر به مدرس دیگ
ــرار دهیم».او  ــری ق ــای هن آموزش  ه
ــال ۸۸ خانم مریم  ــه داد: «از س ادام
طاهریان فر آموزش هنرهای تجسمی 
و به ویژه نقاشی به محمد را آغاز کرد. 
ــه بیماری مننژیت  ــه در کودکی ب او ک
ــالگی  ــش س ــده بود، در ش ــلا ش مبت

ــت و در ۱۴سالگی به  عمل قلب داش
ــتون فقرات تحت  ــش س ــل چرخ دلی
ــنگین قرار گرفته  دو عمل جراحی س
ــازه ای پیدا و  ــی توانایی ت بود، با نقاش
ــف کرد».علی  ــدی را کش دنیای جدی
ــتین  ــان اینکه نخس ــا بی ــم زاده ب کاظ
نمایشگاه انفرادی نقاشی های محمد 
ــری مهرین برگزار  ــال ۸۹ در گال در س
ــفندماه سال ۹۰،  ــد، افزود:« در اس ش
ــرای نمایش به کپنهاگ  آثار محمد ب
دانمارک فرستاده شد و در همان سال 
او به عنوان یکی از ۱۰ برگزیده مسابقه 
«کنش فکری ۲» که از سوی مؤسسه 
ــده بود، انتخاب شد  ماه مهر برگزار ش
ــن نیز به  ــر در برلی ــار این ۱۰ نف که آث

نمایش گذاشته شد».
ــه  ــدي ک ــورد رون ــم زاده در م کاظ
ــت:  ــت، گف ــرده اس ک ــي  ــرش ط پس
ــاد،  عم ــین  محمدحس ــا  ب ــنایی  «آش
ــور  و همین ط ــر  ــاز معاص مجسمه س
ــد نقاش، باعث  علیرضا جدی، هنرمن
ــری محمد  ــای هن ــد که آموزش ه ش
ــود و آنچه از ۲۲ خردادماه  جدی تر ش
ــتان به نمایش  ــری زیرزمین دس در گال
ــد، حاصل فعالیت  گذاشته خواهد ش

یک سال اخیر اوست».
او در مورد آثار این نمایشگاه عنوان 
ــگاه ۶۷  کرد: «محمد برای این نمایش
ــه آقای عماد و  ــر آماده کرده بود ک اث
ــرای نمایش  ــدی، ۲۷ اثر را ب آقای ج
ــز به این  ــه اثر نی ــد؛ س ــاب کردن انتخ
ــا در نهایت ۳۰  ــد ت ــه ش ۲۷ کار اضاف
ــی و طراحی از محمد در گالری  نقاش
ــته  ــتان به نمایش گذاش زیرزمین دس
ــتل،  ــود. در این مجموعه او از پاس ش
ــذ و  ــی روی کاغ ــک و مدادرنگ اکریلی
مقوا استفاده کرده است». کاظم زاده 
ــگاه آثار محمد «دنیای  افزود:« نمایش
ــای  ــا دنی ــام دارد و او حقیقت ــن» ن م
خاص خود را در کارهایش به تصویر 
ــد. او تجسم خاص خودش را  می  کش
ــه طراحی  ــت یا آدمی ک دارد و درخ
ــرده و به  ــن او عبور ک ــد از ذه می کن
ــکل درآمده است. به علاوه به  این ش
گفته معلمانش او تناسبات و رنگ  ها 
ــکل ناخودآگاه می  شناسد  را نیز به ش
ــش  ــدن کارهای ــب بهترش ــه موج ک
ــگاه طراحی ها  ــت». نمایش ــده اس ش
ــم زاده  کاظ ــد  محم ــی های  نقاش و 
ــن» از ۲۲ تا ۲۶  ــای م ــوان «دنی با عن
ــتان  خردادماه در گالری زیرزمین دس
به نشانی خیابان فرشته، خیابان بیدار، 

پلاک ۶ برگزار مي شود.
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اسـتیو جابـز و «واز» در پارکینـگ خانه شـان کار می کردنـد و از «راب جانـوف» که 
دیزایـن خوانده بود، خواسـتند لوگویی را برای نخسـتین محصولات اپل طراحی 
کند. جانوف با اتود نهایی کار پیش استیو جابز رفت. جابز فقط لبخند زد و سرش را 
تکان داد و چیز زیادی نگفت. همه چیز به سادگی تمام شد، تصویر سیب گاززده از 
چهاردهه پیش، لوگوی «اپل» شد و حالا معروف ترین لوگوی جهان. رنه ماگریت، 
یکی از نقاشـان مهم سوررئالیسم، در پاسـخ به سؤال «پشت تابلو شما چیست؟» 
گفته بود: «پشـت آن هیچ چیز نیسـت. پشـت رنگ های تابلو، بوم اسـت و پشت 
بوم، یک دیوار و پشـت دیوار...». تلاش برای معنادادن و تفسـیرکردن بسیاری از 
نشـان ها و نشانه ها نه تنها در هنر و سیاسـت و رویدادهای اجتماعی که در جهان 
گرافیک هم بسـیار اسـت. گاززده بودن سـیب اپل یکی از همین هاست. برخی با 
طرح دلایلی می خواهند بی معنایی تحمل ناپذیر این گاز معروف را با داستان هایی 
جبران کنند؛ از اشـاره به گناه نخسـتین بشـر در بهشـت گرفته، تا ماجرای سـیب 
نیمه خورده  ای که «آلن تورینگ» را کشـته بود. تورینگ، پدر علم محاسـبه نوین و 
کامپیوتر بود که بالای سر جسدش سیبی آغشته به سیانید پیدا شده بود و کسانی 
اعتقاد دارند که گاززده بودن لوگوی اپل برای بزرگداشت اوست، اما طراح لوگوی 
اپل روایت دیگری دارد: «برای شباهت بیشتر لوگو به یک سیب و نه میوه های گرد 
دیگر، کاری که هر کسـی با سـیب می کند را انجام دادم، یک گاز از آن برداشـتم».
این سـیب گاز زده ای که حالا سـوژه  کارتونیسـت ها و طراحان پوسـتر شده، با آن 
شـوخی می کنند، از آن الهام می گیرند، پشـت ماشینشـان می چسـبانند و آن قدر 
از آن کپـی می کنند که شـاید بتوان گفـت هیچ لوگوی دیگری تا ایـن میزان، کپی 
و سـوار جنس های بنجل نشده  اسـت.«راب جانوف» جوان آن روزها، هیچ وقت 
تصوری از این نداشـت که آن برند، گران تریـن برند جهان خواهد بود و آن لوگو، 
شناخته شـده تر از لوگوی کوکاکولا و گوگل؛ اما هرچه بود، جانوف، بعد از گذشـت 
۴۰ سـال هنوز بـه آن لوگو افتخار می  کنـد و ترجیح می دهد لوگـو همان طوری که 
هسـت بماند. جانوف در کالیفرنیا به دنیا آمده و ایـن روزها دوران نقاهت بعد از 
جراحی سـتون فقراتش را همان جا پشت سـر می گـذارد. در مصاحبه و ایمیل ها، 
سـاده و صمیمی سـت. در وب سـایتش جز همین یک طرح، طـرح دیگری در کار 
نیسـت. به نظر می رسـد طراحی سـیب گاز زده ای  که از تمام سـیب های درسـته  
جهان شناخته شـده تر است، برای سابقه  کاری یک طراح، کافی  باشد. گفت وگو با 
جانوف به دلیل دوری مسـافت و نبود امـکان گفت و گوی رودررو، با اینترنت و از 

مسیر ایمیل های پی درپی انجام شد.

 یادتان هست تابه حال چند لوگو طراحی کرده اید؟ �
واقعا یادم نمی آید، اما بگذارید بگویم ده ها لوگو.

 بهترین لوگویی که طراحی کرده اید، درواقع معروف ترین آنهاست؟ �
بله، هیچ کدامشان به لوگوی اپل نمی رسد.

  می توانید حدس بزنید چند نفر این لوگو را دیده اند؟ �
ــال پیش بود که لوگوی اصلی برای نخستین بار نمایش داده شد  تقریبا ۴۰ س
و من حتی حدس هم نمی توانم بزنم چند نفر آن را دیده اند. سال پیش، لوگوی 
اپل، افتخار شناخته شده ترین لوگوی جهان را به دست آورد، بیشتر از کوکاکولا و 

گوگل. من هم به آن افتخار می کنم!
 پیش تـر گفته بودید وقتی لوگو را طراحی کردید، به گیلاس هم شـبیه بود.  �

پس یک گاز از آن برداشـتید تا شبیه سـیب باشد، اما داستان ها و روایت های 
بسیار متفاوتی درباره  آن گفته می شود... .

ــوی تغییر پیدا  ــتان ها در بازگویی، به نح ــر، داس ــی چیزهای دیگ ــل خیل مث
ــد.  ــبیه گیلاس به نظر می رس می کنند. من هیچ وقت فکر نمی کردم که لوگو ش
من دنبال سیلوئت (طرح سیاه) یک سیب بودم، اما برای شباهت بیشتر آن به 
ــیب و نه میوه های گرد دیگر، کاری که هر کسی با سیب می کند را انجام  یک س
دادم، یک گاز از آن برداشتم. درخشان ترین بخش این پروژه  لوگو دیزاین، وقتی 
ــاره  اینکه چطور لوگو را  ــتان هایی درب ــروع کردم به خواندن داس بود که من ش
طراحی کرده ام، حدود ۱۰ سال بعد از آن بود. داستان ها جذاب تر از آن منطقی 
ــوند و مردم  ــتان ها گفته می ش ــن در دیزاین انتخاب کرده بودم. داس ــود که م ب
ــبکه های  ــد و فرهنگ  به پیش می رود. همه  اینها قبل از ش ــا را باور می کنن آنه
ــتان هایی را در مورد لوگوی اپل  ــتند. این واقعیت که مردم داس اجتماعی هس
ــقی که به محصولات اپل  ــد، به من می گوید که مردم در پس عش ــاور می کنن ب
ــه این محصولات را  ــا لوگوی آن دارند ک ــاس ارتباط خاصی هم ب ــد، احس دارن

زیباتر هم می کند.
 از استیو جابز پرسیدید چرا اسم برند خود را سیب گذاشته؟ �

ــوده و اینکه زمانی  ــه او دوره ای میوه خوار ب ــتم ک ــه، نه واقعا. من می دانس ن
ــیب  ــمال کالیفرنیا در یک دامداری یا مزرعه زندگی می کرده که یک باغ س در ش

آنجا داشتند. او فکر می کرد سیب یک غذای کامل است. من هم می دانستم که 
ــق موزیک بیتلز بودیم (اسم شرکت ناشر آن اپل ریکوردز بود). آنها  هردو ما عاش
ــان داشتند و مجبور بودند فردای آن روز یکی  ــتی از اسم ها برای شرکت ش فهرس
ــم ها را برای امضای سربرگ ها و اوراق تجاری شان انتخاب کنند. سیب،  از آن  اس
ــت بود و اگر نمی توانستند اسم بهتری را انتخاب کنند،  محبوب ترین گزینه فهرس
قرار بود، اپل گزینه انتخابی باشد. حتی «واز»، فکر می کرد که شرکت اپل ریکوردز 
از آنها شکایت می کند. آنها اسم بهتری پیدا نکردند، پس اسم اپل انتخاب شد و 

من خیلی از این بابت خوشحالم.
 پس جواب او تأثیری روی کار شما نمی گذاشت؟ �

نه. اما زمانی که نخستین بار این کار را گرفتم، فکر کردم این یک اسم درخشان 
غیرمنتظره  است برای نام گذاری یک چیز پیچیده ای مثل کامپیوتر. یک میوه ساده.

 زمانـی که لوگو را ارائه کردید، واکنش اسـتیو جابز چه بـود؟ چه کرد و چه  �
گفت؟

ــز زیادی نگفت. من اجباری  ــرش را تکان داد و چی او فقط لبخند زد و س
ــتیم و  ــت داش ــردو آن را دوس ــم. ما ه ــه زور بفروش ــده را ب ــه ای ــتم ک نداش

می دانستیم انتخابمان درست است.

 اساسا سلیقه مشتری چه نقشی در کار شما دارد؟ �
ــم چه لوگویی را می پسندد و چرا. بعد تلاش  ــتری می پرس من معمولا از مش
می کنم که سلیقه  شان را به ویژگی های محصولات و خدماتشان ترجمه کنم که 

لوگو قرار است آنها را بازنمایی کند.
 لوگویی که شـما طراحی کرده بودید، نوارهای رنگی داشـت تا رنگی بودن  �

مانیتورهای اپل را نشان دهد. قرار بود مخاطب ها آن را متوجه شوند؟
ــد. به ویژه  ــازی می کردن ــن تفاوت اپل را تصویرس ــای رنگی، اصلی تری نواره
ــدند. اما کارکرد مهم تری هم داشت. فکر  ــه می ش وقتی در عرصه  رقابت مقایس
ــاختن یک لوگو بود برای  ــردم یکی از بزرگ ترین چالش های من در طراحی، س ک
کامپیوتری که به اندازه  کافی دوستانه باشد تا مردم آن را به خانه های خود ببرند 
ــتفاده  کنند. کامپیوترها، قبل از آن سابقه  ذهنی  و همه  اعضای خانواده از آن اس
بد و منفی داشتند و من پیش از هرچیزی می خواستم برای کامپیوترهای اپل یک 

حس گرم و مثبت بسازم.
 فکر می کنید لوگوی اپل چه تأثیری در موفقیت برند اپل داشته است؟ �

ــز در یافتن چیزی بود  ــتیو جاب موفقیت اپل، عمدتا مدیون انگیزه و تلاش اس
ــد چه چیزی می خواهند.  ــتند، پیش از آنکه بدانن ــتگاه می خواس که مردم از دس
ــن و کارکرد یک  ــتیو در دیزای ــیار بالای کیفیتی اس ــتانداردهای بس همین طور اس
ــیار مهم بود. من فکر می کنم این لوگو خیلی به این قضیه کمک کرد.  فاکتور بس

ــق مردم به لوگوی اپل یک رابطه  نزدیک  ــق مردم به محصولات اپل با عش عش
به هم دارند. اگر مردم لوگو را دوست نداشته باشند، آن  را پشت شیشه  ماشینشان 

نمی چسبانند!
  فکـر می کنید لوگوی دیگری هسـت کـه تأثیر مهمـی در موفقیت برندش  �

داشته باشد؟
ــان به هم ربط دارند. یک  ــر می کنم برندهای عالی و لوگوهای درخش من فک
ــک لوگوی بی نظیر کمک کرد. همین طور، یک  ــول ضعیف را نمی توان با ی محص
ــدنی نمی تواند جلب توجه لازم  ــیار فراموش ش محصول خوب با یک لوگوی بس

برای موفقیت را داشته باشد.
 سؤال بعدی در مورد گرافیک و ویژگی های تصویری لوگو است. مهم ترین  �

ویژگی بصری یک لوگوی موفق چیست؟
ــت. اغلب  ــادگی آن اس ــی بصری یک لوگو، س ــم مهم ترین ویژگ ــر می کن فک
ــد در لوگو به  ــی دارند که بای ــی از چیزهای ــت بلندبالای ــفارش دهنده ها فهرس س
نمایش دربیاید. تا جایی که می دانم، این روش یک دستورالعمل شکست خورده 
ــد و خاص. در غیر این صورت در یادها نخواهد ماند.  ــت. لوگو باید ساده باش اس
ــت. این  ــی در موفقیت لوگو اس ــیار مهم ــدن یک لوگو، ویژگی بس ــرار دیده ش تک
واقعیت که لوگوی اپل گوشه  مانیتور همه  محصولات اپل بود، به جهانی شدن و 

دوست داشتنی شدن لوگو کمک کرد.
  آیـا از نظـر شـما بیـن لوگوهای کسـب وکارهای کوچـک و بـزرگ تفاوتی  �

هست؟
ــود دارد. معمولا  ــی تفاوت هایی وج ــاظ مال ــه، اما از لح ــن ن ــاظ دیزای از لح
ــد و اغلب هم نتایج بهتری  ــرکت های بزرگ پول زیادی برای هزینه کردن دارن ش

می گیرند.
 آیا در دانشگاه یا در دفترتان آموزش هم می دهید؟ �

من دیگر تدریس نمی کنم ولی کلاس های طراحی گرافیک داشتم.
 ابراهیـم حقیقـی یکـی از گرافیسـت های شناخته  شـده ایـران اخیـرا در  �

مصاحبـه ای گفته اند: «آنهایی که رشـته های غیرمرتبـط خوانده اند، گرافیک 
را بیشـتر از آنهایـی کـه گرافیک خوانده اند، می دانند». آیا در کشـور شـما هم 

همین طور است؟
ــتند. اما فکر نمی کنم  تصور می کنم طراحان خودآموخته زیادی در ایران هس
گرافیک خواندن در دانشگاه درکل چیز بدی باشد. همه  دانش ها قدرتمند هستند. 
ــی روی دیوار غارها تا دیزاین دیجیتال  ــدن اینکه گرافیک دیزاین چطور از نقاش دی
ــت. دیدن توسعه طراحی لوگوی کلاسیک، در  ــعه پیدا کرده، فوق العاده  اس توس
ــبک های گرافیک هر زمان با ما حرف می زند. یادگرفتن اصول  مورد فرهنگ و س
گرافیک خیلی مهم است. من در دانشگاه گرافیک دیزاین خوانده ام و فکر می کنم 

جواب خوبی از آن گرفته ام.
 این روزهـا همه چیز می رود که مینی مالیسـتی و سـاده  شـود. فکر می کنید  �

لوگوی اپل چگونه می تواند ساده تر باشد؟
ــل دهه ها به همین  ــر می کنند. طرح لوگوی اپ ــا مثل مد با زمان تغیی لوگوه
شکل باقی مانده اگرچه حتی رنگ و اجرای آن در طول زمان تغییری هم داشته. 
ــی می داند سلیقه  فردا چه چیزی  ــلیقه به سمت سادگی می رود، چه کس الان س
ــحال  ــت که خیلی خوش ــخم این اس ــید، پاس خواهد بود؟ اما اگر از من می پرس

خواهم بود اگر لوگوی اپل به همین شکل باقی بماند.

«رودی بـاور» یکی از میهمانان خارجی هفته گرافیک سـال 
۹۴ بـود. «بـاور» متولـد ۱۹۵۶ در پاریس اسـت. او طراحی  
تحصیـل  دوران  در  و  خوانـده  «زوریـخ»  در  را  گرافیـک 
به همراه یکی از هم کلاسـی هایش روی پروژه های مختلفی 
کار می کرده اسـت. باور سـال ۱۹۸۰ اولین استودیو خود را 
در «لیون» فرانسـه تأسـیس کرد و از همـان ابتدا تمرکزش 
بـر بخش هـای فرهنگی مثـل موزه ها، گالری هـا و معماری 
بوده اسـت. با گسـترش کار و انجام پروژه هـای بزرگ تر، او 
و همکارانـش دفتر خـود را به پاریس منتقـل کردند. «موزه 
لـوور»، «مـوزه پیکاسـو» و «مجموعـه پومیـدوی پاریـس» 
تعدادی از مراکزی هستند که «رودی باور» و گروه «انتگرال» 
بـا آنها همـکاری داشـته اند. او علاقـه ویژه ای بـه گرافیک 
اطلاع رسـان دارد و سـعی می کنـد با همـکاری و همفکری 
همسـرش، نـگاه جامعه شناسـانه و متفاوتـی بـه طراحی 
 گرافیـک داشـته باشـد. «بـاور» معتقـد اسـت برندینـگ و 
یکسان سازی به شیوه بعضی نام های بزرگ، روش درستی 
نیسـت، چون نوعی مهرزدن اسـت که محتـوا و پس زمینه 
محصول های مختلـف و خصوصا فضاها را کم رنگ می کند. 
او که علاوه بر کار در زمینه گرافیک، در دانشگاه هم تدریس 
می کنـد، در دفتـر خودش بـه  نـام «انتگـرال» همکارانی از 
کشـورها و فرهنگ هـای مختلـف دارد. شـهاب اشـتري بـا 
ترجمه افـروز رضوي از سـایت «رنگ مگزین»، گفت وگویي 
بـا این طـراح گرافیـك انجام داده  کـه بخش هایـي از این 

گفت وگو مي آید:

 شـما همـه انرژی تـان را روی گرافیک اطلاع رسـان  �
گذاشته اید، آیا معنی اش این است که اگر سفارش هایی 

در زمینه های دیگر داشته باشید، آن  را نمی پذیرید؟

ــد و... هم انجام  ــتر، کتاب، طراحی جل من کار پوس
ــاب را خیلی ها انجام  ــم، ولی طراحی جلد و کت می ده
ــام دهم که کمتر  ــت دارم کارهایی انج می دهند. دوس
ــده  ــده و کمتر درباره اش صحبت ش به آنها پرداخته ش
است. می خواهم احساسات و شاعرانگی را به کارهایم 
پیوند و کنجکاوی آدم ها را در این مورد پاسخ دهم. در 
ــردم و خالق اثر کاملا تغییر  ــای امروز، ارتباط بین م دنی
ــتن و  کرده و موضوع مهم دیگر برای من، مشارکت داش

سهیم بودن افراد در این اطلاعات است.
 مثلا اگر برندی مثل سامسـونگ به شما مراجعه کند  �

و سـفارش یک پکیـج برای گوشـی جدید دهـد،  قبول 
می کنید؟

ــی چنین کارهایی را قبول می کنم. برایم جالب  هرازگاه
ــؤال قرار دهم و بتوانم در آن  ــت که موضوع را مورد س اس
تغییر ایجاد کنم. درواقع دوست دارم سفارش دهنده چیزی 
ــد که  ــتم باز باش ــزی نخواهد! یعنی دس ــد ولی چی بخواه

ــم که  ــته باش بتوانم آن  را تغییر دهم. اگر این امکان را داش
ــفارش را قبول می کنم  چیز جدیدی ارائه دهم، چرا نه؟ س
ــد؛ به شرط آنکه بفهمم پتانسیل این  و می تواند جالب باش
ــته بندی چیست و چه کاری می توان با آن انجام داد که  بس
نتیجه جدیدتر و بهتری داشته باشد. برایم مهم است کسی 
ــراغ من می آید، امکان کار به من دهد، همان طور که  که س
ــد. از چنین فرصتی  ــما امکان حرف زدن را به من داده ای ش
استفاده می کنم تا مواردی را که مدنظرم است، منتقل کنم؛ 
ــن ارتباط را برقرار کنم، پروژه را ادامه نخواهم   اگر نتوانم ای
ــال حاضر افتراقی بین گرافیک تجاری و فرهنگی  داد. در ح
ــمتی  ــت و این نگرش گاهی طراح را به س ــده اس ایجاد ش

می برد که فقط یکی از این دو شاخه را انتخاب کند.
 تصور ما این است که طراح گرافیک باید بتواند برای  �

هر چیزی راهکار پیدا کند. شما چطور فکر می کنید؟
ــما موافقم. من به هر دو زمینه علاقه دارم و فکر  با ش
ــئولیت  ــوان طراح، باید بتوانیم و این مس ــم ما به عن می کن
ــی، طراحی کنیم. مسلما  را داریم که برای هر نوع سفارش
ــود،  ــه تأمین نمی ش ــت، همیش چیزی که مورد علاقه ماس
ــتم، فکر می کنم کار  ــغول پروژه پاریس هس وقتی من مش
ــلا برایم  ــت و مث ــی یک مورد رؤیایی نیس ــت ول خوبی اس
ــی کار کنم.  ــه فرهنگ ــت که برای یک موسس جذاب تر اس
ــت، اگر چیزی برایم  ــبیه یک کشمکش اس این موضوع ش
ــد سعی می کنم به روش خودم آن  را انجام  قانع کننده باش
دهم و به چیزی که می خواهم، تبدیل کنم؛ مثلا برای مورد 
ــیدید، تلاش خواهم کرد  ــته بندی که در سؤال قبل پرس بس
آن  را به فضای کاری خودم نزدیک کنم. احتمالا به همین 
دلیل چنین سفارش هایی به من داده نمی شود. [با خنده] 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگوی «شرق» با «راب جانوف»، طراح لوگوی اپل

«استیو جابز» فقط لبخند زد
 تورج صابرى وند

 طراح گرافيك

رودي باور در گفت وگو با «رنگ مگزین»:
هيچ پروژه اى را به تنهايى انجام نمى دهم

نوارهای رنگی، اصلی ترین تفاوت اپل را تصویرسازی می کردند. 
به ویژه وقتی در عرصه  رقابت مقایسه می شدند. اما کارکرد مهم تری 
هم داشت. فکر کردم یکی از بزرگ ترین چالش های من در طراحی، 

ساختن یک لوگو بود برای کامپیوتری که به اندازه  کافی دوستانه باشد 
تا مردم آن را به خانه های خود ببرند و همه  اعضای خانواده از آن 

استفاده  کنند.

مريم اميرفرشى نژاد
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